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 چکیده  
هاست، شامل سه  تمدن اسلامی كه بستر تربیت اسلامی انسانیابی بهدست  برای منظومه فکری اسلام  

معرفتی، ارزشی و كنشی است كه در این راستا، لازم است برخی واژگان كلیدی در این منظومه    حوزه 
های فقه تربیتی بیان شوند تا مسیر پیش رو را برای مکلف، اعم از مجتهد و مقلد  قالب گزاره   تربیتی، در

همین اساس، این پژوهش با روش تحلیل محتوا و  در هر نظام تربیتی روشن كند. بر   یا مربی و متربی
این سؤال است كه معنای ورع در روایات، چه در پی پاسخ به   MAXQDAI 2020  افزاربا استفاده از نرم 

بر روش مؤلفه تأثیری  و  تربیت  اهداف  متربی،  مربی،  یعنی  تربیتی؛  نظام  نظام  های  های  در  تربیتی 
 معرفتی فقه تربیتی دارد؟

عنوان یک هدف میانی در فقه تربیتی، ابتدا باید وصفِ رفتار و سپس صفتِ مربی باشد تا  ورع، به
كارگیری  های مختلف تربیتی، مانند تبشیر و انذار از طریق بیان آثار ورع، بهپس از آن با اجرای روش 

  )ع(، معرفی مصادیق ورع در روایات، ارائه تصویری  )ص( و ائمه  تشبیهات ورع، پیوند ورع با محبت پیامبر 
روشن از ورع با استفاده از سایر واژگان یا مفاهیم و تربیت عملی، وصفِ رفتار و سپس صفتِ تربیتی  

وتربیت است و در نتیجه های مؤثر در هدایت و تعلیممتربی شود، زیرا فقه تربیتی در پی شناسایی مؤلفه
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این فرایند، ثابت خواهد شد كه اكتساب ورع، تکلیف مکلفِ مربی و متربی یا مکلفِ مجتهد و مقلد 
 تمدن اسلامی ممکن شود.یابی بهرانی متعالی و در نهایت، دستاست تا تحقق اهداف عالیه حکم

   .ورع، تحلیل محتوا، روایات، آثار ورع، عدم ورع، كمی ورع، فقه تربیتی : واژگان کلیدی

   مسألهبیان 

به  فقهی سخن  ابواب مختلف  در  به از ورع  آن  از  و  آمده  برای قاضی،  میان  عنوان یک وصف 
تر و با بررسی روایات،  شود؛ اما با نگاهی وسیعجماعت یاد می شاهد، مفتی، مجتهد و امام

می  را  با حکم ورع  نسبت  در  و  تربیتی  فقه  در  و دست توان  متعالی  به رانی  تمدن اسلامی  یابی 
رانی متعالی، علوم تربیتی و فقه  ها ملاحظه نمود. پیوند میان حکم عنوان بستر تربیت انسان به 

های مختلف فقه چون فقه سیاسی، فقه نظام و فقه تربیتی  تربیتی كه در واقع پیوند میان ساحت 
رانی متعالی نیازمند تربیت  خوبی مشخص خواهد شد، زیرا حکماست، در موضوع »ورع« به 

سوی ایجاد تمدن اسلامی است و از سوی دیگر، ورود  ای حركت خویش به نیروی انسانی بر
می  موضوع  این  در  تربیتی  فقه  و  نظام  فقه  فقه سیاسی،  قالب  در  عملیاتی فقه  این  تواند  شدن 

 حركت را تسریع كند.  
رابطه تعاملی مربی و   های تربیت مانند »روش ناظر بر هرچند نظریات متفاوتی دربارۀ روش 

 سازماندهی  اقدام خود متربی در جهت تربیت خویش« و »روش ناظر بر  متربی«، »روش ناظر بر 
چه در این پژوهش اهمیت دارد این  ، اما آن (82، ص1395)ندایی،  اند  فرایند آموزش« مطرح شده

تربیتی   رابطه تعاملی مربی و متربی، تربیت نیروی انسانی در نظام  اساس روش ناظر بر  است كه بر 
بر  به  باید   هایسوی هدفی والا محقق شود و در این راستا، مربی، متربی، روش محور حركت 

نحوی  توان به تربیتی، اهداف میانی و هدف غایی تربیت باید تبیین شود، زیرا دو روش آخر را می 
 رابطه تعاملی مربی و متربی ملاحظه كرد.   ذیل روش نخست؛ یعنی روش ناظر بر 

تواند در فقه  جماعت، می عنوان یکی از اوصاف قاضی، شاهد، مفتی، مجتهد و امامورع به 
تربیتی برای هر مربی و متربی دیگر مطرح باشد و نیاز نیست آن را برای یک صنف خاص مدنظر 
قرار داد. با این اوصاف، هدف والای تربیت باید در فقه تربیتی در نسبت با ورع، سایر اهداف  

عنوان صفت مربی یا متربی یا هر دو در روایات  های تربیتی در ارتباط با ورع و ورع به میانه، روش 
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بر شوند.  نرم  بررسی  از  استفاده  با  و  محتوا  تحلیل  روش  با  پژوهش  این  اساس،  افزار  همین 
MAXQDAI 2020   این سؤال است كه معنای ورع در روایات، چه تأثیری در پی پاسخ به

 های تربیتی در نظام معرفتی های نظام تربیتی؛ یعنی مربی، متربی، اهداف تربیت و روش مؤلفه  بر 
 فقه تربیتی دارد؟  

عنوان یک كلیدواژه در نظام تربیتی اسلام،  این فرضیه استوار است كه ورع به  این پژوهش بر 
رانی  اشخاص خاصی چون فقیه، مجتهد و قاضی باشد، بلکه در گفتمان حکم نباید محصور به 

نظر برسد كه در فقه  متعالی باید هدفی برای همه مردم، اعم از مربی و متربی باشد. شاید به 
هاست، اما در پیوند فقه  وپرورش رسمی در مدارس و دانشگاهسوی آموزش تربیتی، نگاه تنها به 

حکم  یا  فقه سیاسی  با  می تربیتی  ورع  متعالی،  حوزه رانی  تمامی  در  حکمتواند  مانند  رانی  ها 
 فضای مجازی )آموزش غیررسمی( نیز مؤثر باشد. 

ها در تعیین  ای از آموزه منظومهیابی به هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایات ورع در دست 
 )ع( است تا با پیشنهاد الگویی  های تربیتی ائمه اطهار مربی، متربی و روش جایگاه ورع نسبت به 

آموزه  از  تحقق  كارآمد  برای  را  زمینه  تربیتی،  فقه  قالب  در  دینی  برای  های  تربیت  كلی  طرح 
توان در اموری مانند  متربیان متفاوت در سطوح مختلف فراهم كند. ضرورت این پژوهش را می 

های رانی متعالی و فقدان پژوهش طرح مباحث جدیدی چون فقه تربیتی، فقه سیاسی و حکم
طوركلی و با این نگاه ویژه )در قالب فقه تربیتی( خلاصه كرد، زیرا با  كافی در موضوع ورع به 

های پیش رو تنها در پی تبیین توان دریافت كه پژوهش بررسی مقالات نوشته شده دربارۀ ورع می 
شرایط  این باورند كه معنای ورع در مصادیق خود بنا به  اند. از همین رو، برخی برمفهوم ورع بوده 

. در بیشتر این  (1395ان، ؛ شاملی و بنایی1402)امیرپور و دیگران، مـتن و فرامتن متفاوت خواهد بود 
)امیرپور و دیگران، دانند  مطالعات ورع را اجتناب از محرمات، شبهات و حتا برخی امور مبـاح می 

اند  معنای تقوا و كمال پرهیزگاری تعریف كرده ؛ اما برخی دیگر ورع را به (1397؛ رهنمایی، 1402
اشرافی،  )حسینی و  ).  (1388سرشت  سیرجانی  عرفانی،    (1387موسوی  اصطلاح  در  را  ورع  نیز 

است. در اكثر این مطالعات ورع در كنار   چه موردپسند نیست، تعریف كردهخودداری از هر آن 
آثار   ای چون زهد، تقوا و عفت مورد بررسی قرار گرفته و در هیچ یک از این مطالعات، بهكلمه 
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 است.   صورت مستقل پرداخته نشدهو پیامدهای ورع به 

 پژوهش روش 
 این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای كیفی در صدد بررسی تأثیر معنای ورع در روایات 

های تربیتی در نظام معرفتی فقه تربیتی است.  های نظام تربیتی، اهداف تربیت و روش مؤلفه  بر
زمان و مکان توسط محقق  علت انتخاب این روش، امکان بررسی متون گذشتگان بدون توجه به 

و هم است   استقرایی،  (1387كاران،  )ضیغمی  از تحلیل محتوای كیفی  استفاده  با  مقاله  این  در   .
اند. روش تحلیل  ها تعریف و استخراج شده ها و از درون خود داده مقولات در فرایند تحلیل داده 

دارد تا شمارش فراوانی مقولات، زیرا روش   تأكیدمعانی مستتر در متن  محتوای كیفی بیشتر بر 
 . (1397؛ محمدپور، 1393)منصوری،  های تفسیری مبتنی است یل محتوای كیفی بر پارادایم تحل

شامل   پژوهش  آماری  جامع    1811جامعه  تخصصی  پایگاه  در  ورع  موضوع  با  روایت 
جمع از  پس  كه  است  تکراری  الاحادیث  روایات  حذف  و  از    346آوری  استفاده  با  حدیث 

  گیری اند با بهره آن داشته  تحلیل و كدگذاری شدند. محققان سعی بر   MAXQDA 2020  افزار نرم 
صفر برسانند. در این مقاله سنجش پایایی از طریق  گیری را به از روش سرشماری، خطای نمونه 

درصد و ضریب    90آمده از این آزمون  دست پی اسکات آزمون شده و ضریب قابلیت اعتماد به 
آمده از متن بعد از گذشت بازه زمانی توسط دو كدگذار مجدداً  دست قبولی است. كدهای به قابل 

كدگذاری شدند تا صحت كدگذاری مشخص شود. واحد مشاهده در این پژوهش نیز حدیث 
 است.  و واحد تحلیل كلمه بوده

 های پژوهش یافته 
 مفهوم لغوی و اصطلاحی ورع  - 1

،  1409؛ فراهیدی،  297 :1412)اهوازی،  در كتب لغت معانی چون شدت تحرج و دوری از گناه  
و   (100 :6، ج1399)قزوینی رازی،  ، كف و انقباض، عفت  (1296 :3، ج1407؛ جوهری،  242 :2ج

آمده  (297 :1412)اهوازی،  ضعیف   ورع  براین  برای  همان  است.  ورع،  اصلی  معنای  اساس، 
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داری شدید و آشکار  »بازداری« است؛ امّا نوع مخصوصی از آن كه عبارت است از خود نگه 
تنها  خورد. در واقع انسان با ورع، انسان توانمندی است كه نه چشم می كه احتیاط زیادی در آن به 

می می  بلکه  بازدارد،  قطعی  امور حرام  از  را  نفس خود  مباح  تواند  حتا  و  مشتبه  از  را  آن  تواند 
)عبدی و پسندیده، بازدارد تا هر چه بیشتر از منطقه حرام دور شود و امکان وقوع در آن كاهش یابد  

اكرم( 141-137 :1394 پیامبر  از  حدیثی  در  نیز  روایات  در  ورع  این  .  شده  )ص(  تعریف  گونه 
ای »ریشه دین، ورع و باز ایستادن از گناهان و شبهات و سَرِ آن طاعت خداوند است. است:

دین شما پارسایی  وذر؛ نفس خود را از گناهان بازدار تا عابدترین مردم باشی و بهترین بخش اب
)ع( سؤال نمودم كه ورع و پارسائی   از امام جعفر صادق گوید:بن عیاض نیز می است«. فضیل 

امری است كه انسان را از محرمات خداوند بازداشته و او را از شبهات دور   چیست؟ فرمود:
  شود این است كه ورع دارای مراتبی است:چه از روایات مشخص می گرداند. آن 

 كند.ورع تائبان كه مکلف از گناه و عصیان دوری می  -1 
 كند.اجتناب می  ناک ورع صالحان كه انسان خداجوی از شبهات و امور شبهه  - 2 

  یافتن   دلیل قرب و راه ورع متقیان كه سالک طریق دوست از اموری كه حرام نشده است، به   -3
 كند.ها پرهیز می حریم قدسی ربوبی از آن به 

كند  باشد، حذر می  ورع صدیقان كه انسان شیفته و عاشق كمال مطلق از هرچه غیر او  -4
 . (33، ص1385)مکارم شیرازی، 

 ماهیت ورع در فقه و روایات - 2
 در بحث اجتهاد و تقلید، دربارۀ ماهیت ورع و مثل آن سه نظر وجود دارد: 

الف. عدالت، ورع یا تقوا عبارت از آن روحیات و خلقیات است كه اَعمال و رفتار، نتایج  
و بروز این روحیات و خلقیات است؛ یعنی حقیقت عدالت، روحیه و خُلق و شرطش، بروز و  

 ظهور فعل و ترک است.
ب. حقیقت عدالت همان مبرزات و وصف فعل است؛ یعنی رفتارها؛ اما شرط آن این است كه  

ای و  كه طبق شرایط غیر ملکه پایه این عامل ملکه استوار باشد، نه این  ین فعل و ترک مستمر برا 
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 صورت استثنائی طی مدّتی از او بروز و ظهور پیدا كند. این صورت كاملًا عکس قول اوّل است. به 
بر  منطبق  موارد مشابه، رفتارهای  نباشد( هستند.   ج. ورع و  یا  باشد  ملکه  شریعت )خواه 

صرف معنای لغوی و فقدان حقیقت شرعی برای ورع، عدالت و واژگان مشابه  نظریه سوم ناظر به 
كردن شریعت و در صراط شریعت عمل  است؛ یعنی عدالت عبارت است از استوا و استقامت بر

صورت مستمر و واقعی و عملی، خواه ملکه باشد، خواه نباشد.  و ورع، پرهیز از شبهات است، به 
)اعرافی، درس خارج اند كه محل بحث است البته برخی عبارت »خوف الهی« را نیز اضافه كرده 

 . (09/07/1397فقه اجتهاد و تقلید، 
بندی باید اذعان كرد در نظر نخست، ملکه، اصل و رفتارها، شرط هستند و در  در یک جمع 

كنند و  نظر دوم، رفتارها، اصل و ملکه، شرط است كه در ثمره بحث، چندان تفاوتی با هم نمی 
به نقشی ندارد؛ بنابراین، آن در نظر سوم، رفتار، اصل است و ملکه،   فقه  دست  چه از ورع در 

كسی  آید، آن است كه عدالت، ظلم، ورع و موارد مشابه، اوصاف افعال هستند؛ پس وقتی به می 
شود، در واقع از دیدگاه فقه سنتی، رفتار و اَعمال وی موصوف  خطاب اورع یا عادل یا اعدل می 

صفت عدل یا ورع شده كه البته استمرار رفتار در آن شرط است؛ اما در روایات این موضوع  به 
عنوان خصلت و  عنوان عمل و گاهی به نحو دیگری مطرح است. در روایات از ورع گاهی به به 

می  یاد  اخلاقی  حدیث صفت  در  نمونه،  برای  »شود.  اَلْوَرَعِ های  مِنَ  عْظَمُ 
َ
أ عَمَلَ  )آمدی،  «  لَا 

«  اَلْوَرَعُ عَمَلٌ رَابِحٌ و »  (430، ص3، ج1401)متقی هندی،  «  سَیدُ اَلْعَمَلِ اَلْوَرَعُ  ، »(793 :1، ج1410
« شِیمَةُ اَلْفُقَهَاءِ  اَلْوَرَعُ اند؛ اما در سه حدیث »، ورع را عمل نامیده(25 :1، ج1376)لیثی واسطی،  

من کانت فیه خلّة من ثلاثة، انتظمت فیه ثلاثتها فی تفخیمه، و هیبته،  و »  (54،  1، ج1410)آمدی،  
له و جماله: کان  أو شجاعة من  أو سماحة،  إِلَی  و »(    841،  20، ج1415)بحرانی،  «  ورع،  یقْرُنُ 

ینُ وَ اَلْوَ  یمَانُ وَ اَلْحِلْمُ وَ اَلْعَقْلُ وَ اَلْعِلْمُ وَ اَلْعَمَلُ وَ اَللِّ خْرَی اَلْإِ
ُ
خْلَاقِهِ عَشْرُ خِصَالٍ أ

َ
دْقُ  أ رَعُ وَ اَلصِّ

بْرُ  هِ   وَ اَلصَّ ینِ کلِّ خْلَاقِ اَلْعَشْرِ جَمِیعُ اَلدِّ
َ
فْقُ فَفِی هَذِهِ اَلْْ . ورع  (110، ص1، ج1385)ابن بابویه،  «  وَ اَلرِّ

روایت  در  ورع  كردند.  عنوان  ویژگی  و  خصلت  »را  ینُ های  اَلدِّ یحْدُثُ  اَلْوَرَعِ  )لیثی  «  بِصِدْقِ 
ةَ ، »(188 :1، ج1376واسطی،   ینُ الْمُرُوَّ فْسَ وَیزَ ینَ وَیصُونُ النَّ ،  1، ج1410)آمدی،  «  الْوَرَعُ یصْلِحُ الدِّ

ینُ و » (101 ترتیب، موجب ایجاد، اصلاح  به (301، 1، ج1410)آمدی، « بِصِدْقِ اَلْوَرَعِ یحْصَنُ اَلدِّ
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جُلِ:كه در روایت »شود؛ درحالی و حفظ دین می  اَلرَّ دِینُ  بِهَا  تُخْتَبَرُ  ةٌ  )لیثی واسطی،  «  اَلْوَرَعُ  سِتَّ
روایات، ورع  ( 286 : 1ج ،  1376 برخی  در  پیدایش ورع خواهد شد. هرچند  ، درستی دین سبب 

می  تلقی  دین  ارزیابی  »معیار  مانند  وَرَعُهُ شود،  اَلْمَرْءِ  دِینِ  ج 1410)آمدی،  «  دَلِیلُ  و   ( 366،  1، 
جُلِ بِصِدْقِهِ وَوَرَعِهِ »  به حدیث   وجهت  ، اما با(550 :1، ج1376)لیثی واسطی،  «  یسْتَدَلُّ عَلَی دِینِ الرَّ
یذَاکرَ به» نْ 

َ
أ الْوَرَعِ قَالَ  هْلَ 

َ
أ وَ  ینِ  هْلَ الدِّ

َ
كه از اهل دین و اهل ورع    ( ۴۱ :۱، ج1407)كلینی،  «  أ

می به  یاد كرده است؛  قایل شد. در یک  صورت جداگانه  تفاوت  و ورع  دین  واژه  دو  بین  توان 
توان اذعان كرد كه نظر سوم با روایات انطباق بیشتری دارد و در نتیجه، ورع از  بندی می جمع 

افعال مربی و سپس  اوصاف افعال خواهد بود كه در فقه تربیتی نیز از ضرورت انتساب آن به 
 متربی بحث خواهد شد.

 ورع، خصلت مربی  - 3
فقه تربیتی، دانشی كه از رفتارهای اختیاریِ صادر شده از مربیان و متربیان در مقام تربیت، از  

. (۸۵، ص۱، ج1395)اعرافی و دیگران،  كند  گانه، بحث می یکی از احکام پنج ها به حیث اتصاف آن 
همین اساس، ممکن است دو دیدگاه دربارۀ شمول آداب تعلم برای مربیان و متربیان مطرح  بر

علوم دینی؛ یعنی علوم راجح، چه مستحب باشد. طبق دیدگاه نخست، »آداب تعلم مختص به 
)اعرافی، یا واجب است، زیرا علم در روایات، در علم دینی و علم دارای جهت دینی ظهور دارد«  

علوم غیر دینی  و طبق دیدگاه دیگر، »این آداب قابل تسری به   (13/07/1378درس خارج فقه تربیتی،  
قرائن خاصه«  ا و  مناط  تنقیح  نه  است،  منقطع  استثناء  تربیتی، ز طریق  فقه  خارج  )اعرافی، درس 

 مصادیق های شرعی، ناظر به »عنوان  كنند: . سپس در تطبیق هر عنوان شرعی بیان می ( 1378/ 07/ 13
ثابت   مصادیق  موارد  این  باشد.  داشته  ولع  باید  عالم  یعنی  ولع؛  عنوان  مانند  هستند،  شرعی 

اند و در معلم و غیره  فقه هستند، ولی بیشتر در حوزه كار عالم   تأكیدشرعی هستند كه مورد  
نورانیتی است كه عذرها را  شاید كم  تر باشد، زیرا نخست، علم، قاطع عذرهاست؛ یعنی آن 

  گذارد؛ یعنی قلمرو نفوذ كند. دوم، حیثی است كه در دیگران تأثیر می دارد و حجت را تمام می برمی 
   .(19/07/1378)اعرافی، درس خارج فقه تربیتی، خودش دیگران هم هستند«  تأثیر عالم افزون بر
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 طبق نظریه نخست، ورع وصف افعال مربی در علوم دینی است كه قدر متیقن موضوع است؛
ویژه  اما اگر نظر دوم پذیرفته شود، این وصف برای رفتار مربی علوم دیگر نیز لازم خواهد بود، به 

كه در برخی روایات، ورع با عمل و رفتار یکسان دانسته شده؛ یعنی از مرحله زبان عبور كرده  آن 
 است. شاید بتوان چند دلیل را برای این موضوع مطرح كرد:  مرحله رفتار یا كنش رسیدهو به 

فِیهِ نخست، طبق روایت »  وَرَعَ  لَا  ممکن    (307 :67، ج1403)مجلسی،  «  لَا خَیرَ فِی نُسُک 
دار باید صاحب ورع  است عبادتی صحیح باشد، اما مقبول درگاه حق نباشد. پس شخص دین 

را بر بعد هم معارف دینی  و  مقبول باشد  تا عبادتش  بر باشد  و  و   شاگردانش عرضه كند  آنان 
 جامعه اثرگذار باشد.  

نه، مشکل خودش   اگر تعبیر برخی بزرگان، »حوزه علمیه باید حوزه عملیه هم باشد ودوم، به 
شود. مردم  كند. وقتی مشکل خودش را حل نکرد، مشکل جامعه هم با او حل نمی را حل نمی 

به از ما عمل می  خورد. اكثریت مردم از راه  درد درس و بحث و كتاب می خواهند. علم فقط 
اند؛ خب اگر حیاست، اگر وفاست، اگر عمل صالح است،  عمل، سیره و سنت عملی مسلمان 

 . (21/07/1389)جوادی آملی، اگر ورع است، همه اینها از سنخ عمل است« 
ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یکنَّ فِیهِ لَمْ یتِمَّ لَهُ عَمَلٌ وَرَعٌ  سوم، با توجه تفسیر برخی بزرگان از این روایت »

به یدَارِی  خُلُقٌ  وَ  هِ  اللَّ مَعَاصِی  عَنْ  بهیحْجُزُهُ  یرُدُّ  حِلْمٌ  وَ  اسَ  الْجَاهِلالنَّ ،  1407)كلینی،  «  جَهْلَ 
»اولین  فرماید:این نتیجه رسید كه ورع صفت عمل است، زیرا ایشان می توان به می (  116 :2ج

كردن  كه باید در فرد حالت خداترسی وجود داشته باشد كه او را از گناه عمل عبارت است از این 
آنکه فرد مؤمن  شود و حال باز دارد. این مقدار كافی نیست، زیرا چنین فردی فقط مقدس می 

با  فرماید:رو، حضرت، در فقره دوم حدیث می  ن ای باید در جامعه هم نقشی داشته باشد. از
دهد، مسئولیتی هم در  كه با ورع خود را نجات می این  مردم نیز مدارا كند؛ یعنی فرد افزون بر

داری در مورد دیگران است. همان  قبال دیگران دارد. اخلاق خوب فرد، نوعی تبلیغ برای دین 
اسِ  » گونه كه در روایت است: لْسِنَتِکمکونُوا دُعَاةً لِلنَّ

َ
یعنی با    (78 :2، ج1407)كلینی،    «؛بِغَیرِ أ

 . (09/07/1393)سبحانی، اسلام دعوت كنید« غیر زبانتان مردم را به 
باتوجه  »چهارم،  روایت  تَصْلُحُ به  عَنْ    لَا  یحْجُزُهُ  وَرَعٌ  خِصَالٍ  ثَلَاثُ  فِیهِ  لِرَجُلٍ  إِلاَّ  مَامَةُ  الْإِ
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هِ وَ حِلْمٌ یمْلِک به حِیمِ مَعَاصِی اللَّ ی یکونَ لَهُمْ کالْوَالِدِ الرَّ «  غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلَایةِ عَلَی مَنْ یلِی حَتَّ
داند،  كه خصلت ورع را برای امام و ولی یک جامعه ضروری می   (137 :25، ج1403)مجلسی،  

این نتیجه رسید كه ورع از اوصاف افعال ولی است كه در اثر استدامت و استقرار آن  توان به می 
به  مردم  سوی  از  جامعه  ولی  یا  امام  می رفتار،  متصف  صفت  برخی  آن  رو،  همین  از  شود. 

»ولی یا امام باید حسن ولایت داشته   دارند:در شرح مورد سوم بیان می   (01/12/1395)مقتدایی،  
با و  باشد  داشته  و ولایتش ولایت حسن  امامت  در  یعنی  نماید،    باشد؛  رفتار  نیکی  و  خوبی 

خواهد گیرند »كسی كه می ای كه مثل یک پدر مهربان برای آنان باشد« و سپس نتیجه می گونه به 
انجام می  باشد و كسی كه معصیت  را داشته  این سه خصلت  باید  باشد،  دهد،  ولایت داشته 

توان نتیجه گرفت جایگاه ولی فقیه و شباهت  تواند ولی فقیه باشد«. پس از این دو عبارت می نمی 
عنوان مربی  او با پدر مهربان، اثبات كننده حق تربیت برای افراد جامعه است و ولی فقیه نیز به 

 ای رفتار نماید كه ورع صفت فعل ایشان باشد. گونه باید به 
نخست،   دو قسم است: پنجم، نظرات دربارۀ ماهیت ارتباط مجتهد یا فقیه با مقلد خود بر

عنوان هسته مركزی  كارشناس به كارشناس است، مراجعه به بحث تقلید فراتر از صرف مراجعه به 
شرط وجه زعامت و ارتباطات خاص روحی  تقلید هست، اما با یک عنایت خاص، با اشراق به 

اعرافی، درس خارج  خبره است )و اجتماعی و امثالهم میان مقلد و مجتهد. دوم، صرف مراجعه به 
. فارغ از ادله و صحت هریک از نظرات، بنابر نظریه نخست،  (22/12/1396فقه، اجتهاد و تقلید،  

این نتیجه رسید كه ورع باید از صفات افعال یک مربی مثل مجتهد باشد تا مقلد در  توان به می 
 ی خود موفق شود.  انجام امور دین

نْ یذَاکرَ بهبه روایت »ششم، باتوجه 
َ
حْیا اَلْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا إِحْیاؤُهُ قَالَ أ

َ
هُ عَبْداً أ هْلَ  رَحِمَ اَللَّ

َ
أ

هْلَ الْوَرَعِ 
َ
ینِ وَأ احیای علم با مذاكره است و مذاكره علمی باید با    (41 :1، ج1407)كلینی،  «  الدِّ

فهم و درک مباحث دینی نائل شود و جز با مجالست با  اهل دین و اهل ورع باشد تا انسان به
این نتیجه رسید كه    توان بهاهل دین و اهل ورع چنین امری حاصل نخواهد شد؛ بنابراین، می 

 یکی از شرایط مسلم مربی، ورع است تا حلقه آموزش را برای متربی تکمیل كند.
اشخاص متفاوت است  عنوان ورع یا تعلق ورع بههفتم، در بررسی روایات ورع نیز صاحب 
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دهنده آن است كه صاحب این عناوین  اند. این امر نیز نشان نشان داده شده  1كه در جدول شماره  
افراد جامعه خویش تقدم دارند، پس باید در مقام تربیتی نیز زیبنده   چون از نظر اوصاف دیگر بر 

 وصف فعلی چون ورع باشند. به 
 انواع صاحبان عنوان شرعی ورع در نقش مربی در فقه تربیتی  -1جدول 

 ای از روایات نمونه تعداد  عنوان ورعصاحب

نْ  مِنَ  2 عالم
َ
نْ یصُونَ بِالْوَرَعِ جَانِبَهُ وَ أ

َ
اَلْمَفْرُوضِ عَلَی کلِّ عَالِمٍ أ

 ( 678، 1، ج1410)آمدی،  یبْذُلَ عِلْمَهُ لِطَالِبِهِ 

کثِرِ اَلْفِکرَ   1 زاهد
َ
مْتَ وَ أ طِلِ اَلصَّ

َ
لَا تَکونُ وَرِعاً حتا تَکونَ زَاهِداً أ

حِک قِلَّ اَلضَّ
َ
 ( 214 :1410فراس، )ابی وَ أ

 1 حکیم

خْلَاقَ اَلْحَکیمِ عَشَرَةُ خِصَالٍ اَلْوَرَعُ وَ  وَ قَالَ لُقْمَانُ:
َ
إِنَّ أ

ظُ وَ  حَفُّ ظُ وَ اَلتَّ یقُّ حْسَانُ وَ اَلتَّ اَلْعَدْلُ وَ اَلْفِقْهُ وَ اَلْعَفْوُ وَ اَلْإِ
ذَکرُ وَ اَلْحَذَرُ وَ حُسْنُ اَلْخُلُقِ وَ اَلْقَصْدُ  )كراجکی،  اَلتَّ

 ( 72 :1، ج۱۳۹۴

تْقِیاءِ  1 متقین
َ
اتِ یتَبَینُ وَرَعُ اَلْْ ذَّ هَوَاتِ وَ اَللَّ  عِنْدَ حُضُورِ اَلشَّ

 ( 346 :11، ج۱۴۰۸)نوری، 

 1 فقیه 
اسَ مِنْ   طِ النَّ خْبِرُکمْ بِالْفَقِیهِ حَقِّ الْفَقِیهِ مَنْ لَمْ یقَنِّ

ُ
لَا أ

لَا لَا خَیرَ فِی  
َ
هِ وَ .... أ   فِیهِ  نُسُک لَا وَرَعَ رَحْمَةِ اللَّ

 ( 36 : 1، ج 1407 )كلینی، 

اسِ  6 عابد عْبَدَ اَلنَّ
َ
ینِ اَلْوَرَعُ کنْ وَرِعاً تَکنْ أ صْلُ اَلدِّ

َ
)مجلسی،  أ

 ( 286 :67، ج1403
 نویسندگان(  )منبع:

ویژه فقیه، عالم و حکیم  فرد به  6الذكر، عنوان شرعی ورع برای این  به مطالب فوق   توجه   با
قطع صفت رفتار و سپس خصلت مربی است و قدر  دهد ورع به رفته است كه نشان می   كار  به

ورع و  ورع باشد تا رسیدن متربیان خویش را به متیقن است كه مربی علوم اسلامی باید مزین به 
 سایر اهداف متعالی تضمین كند. 
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 ورع، خصلت متربی   - 4
های مختلف است و در فقه تربیتی،  آموزه متربی در نظام تربیتی، كسی است كه در پی آموختن  

نیز پیرو و راهرو امام جامعه در معنای عام آن است. ورع ابتدا وصفِ رفتار متربی و سپس در  
 اثر استمرار، از صفات و خصال متربی خواهد بود، زیرا  

خْلَاقِ فَمَنْ  به صدر این روایت »  وجه   نخست، با
َ
نْبِیاءَ بِمَکارِمِ الْْ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ الْْ إِنَّ اللَّ

لْ 
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیسْأ عْ إِلَی اللَّ هَ عَلَی ذَلِک وَ مَنْ لَمْ تَکنْ فِیهِ فَلْیتَضَرَّ هُ إِیاهَا  کانَتْ فِیهِ فَلْیحْمَدِ اللَّ

کرُ وَ الْحِلْمُ وَ الْحَیاءُ وَ  قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک وَ مَا هُنَّ  بْرُ وَ الشُّ  قَالَ هُنَّ الْوَرَعُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الصَّ
مَانَةِ 

َ
دَاءُ الْْ

َ
جَاعَةُ وَ الْغَیرَةُ وَ الْبِرُّ وَ صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ أ خَاءُ وَ الشَّ ، (68، ص 1، ج 1404)كوفی اهوازی،  «  السَّ

اگر    كنند)ع( اضافه می  آن مجهز بودند. بعد امام  هترین سلاح انبیای الهی، اخلاق بود كه بهب
به باید  دارد،  را  این صفات  یا  كسی  را شکر كند و كسی كه همه  بزرگ خدا  نعمت  این  سبب 

درگاه خداوند تضرع كند و از او بخواهد كه آن صفات را  بعضی از این صفات را ندارد، باید به 
دهد كه این صفات اكتسابی است و انسان باید توفیق كسب آن را پیدا او بدهد. این نشان می به 

 ها را درخواست كند.كند و از خدا آن 
  دارند:عنوان راهبردی معقول و مورد تأیید شرع بیان می قرنطینه به دوم، برخی پس از اشاره به 

  معنای حصاربندی در نظر گرفت. تفاوت ورع با حصاربندی، »مفاهیم دینی چون ورع را نیز نباید به 
كه حصاربندی، از  در این است كه نخست، ورع، حالتی درونی در خود متربی است؛ درحالی 

گیرد. دوم، ورع در جریان حركت در متن امور و حوادث، و در  بیرون و توسط مربی صورت می 
كه حصاربندی، دوركردن از متن امور و حوادث است.  دهد؛ درحالی برخورد با موانع رخ می 

وجود آمده و در  دیگر، ورع حاصل بصیرتی است كه در نتیجه مرزشناسی در فرد به عبارت به 
 .  (1380)باقری، پذیرد« اندازها، چون اقدامی احتیاطی صورت می ع و دست رویارویی با موان 

ورع، اكتسابی است.  دهد كه رسیدن به های قبل و بعد نیز نشان می سوم، مراتب ورع كه در بخش 
 خصلتِ متربی است. این است كه ورع وصفِ فعل و سپس   پس اكتسابی بودن نیز خود دلیلی بر 

این دارد كه ورع از   چهارم، طلب ورع از خداوند در دعای صحیفه سجادیه نیز دلالت بر
ةً فِی  » آن تلاش كند:اوصاف متربی است كه باید از طرق مختلف برای رسیدن به وَ اُرْزُقْنِی صِحَّ
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 . )دعای بیستم صحیفه سجادیه(« عِبَادَةٍ، وَ فَرَاغاً فِی زَهَادَةٍ، وَ عِلْماً فِی اِسْتِعْمَالٍ، وَ وَرَعاً فِی إِجْمَالٍ 
تواند  كاربردن واژه »خصلت« نیز در برخی روایات، حاكی از آن است كه ورع می پنجم، به 

خَمْسُ خِصَالٍ لَا یجْتَمِعْنَ إِلاَّ فِی قَلْبِ مُؤْمِنٍ حَقّاً حتا تُوجِبَ  »  از اوصاف متربی باشد، مانند:
ینِ  ةَ ... وَ اَلْوَرَعُ فِی اَلدِّ خْلَاقَ اَلْحَکیمِ عَشَرَةُ خِصَالٍ ، »(49 :1، ج۱۳۹۴)كراجکی،  «  لَهُ اَلْجَنَّ

َ
إِنَّ أ

اَلْفِقْهُ و ... وَ  اَلْعَدْلُ  وَ  خْلَاقِهِ عَشْرُ خِصَالٍ  و »  (72 :1، ج۱۳۹۴)كراجکی،  «  اَلْوَرَعُ 
َ
أ إِلَی  یقْرُنُ  ثُمَّ 

یمَانُ وَ ... وَ اَلْوَرَعُ  خْرَی اَلْإِ
ُ
 . (110، ص1، ج1385)ابن بابویه، « أ

خوبی اثبات كننده این است كه  به   2افراد در جدول  ششم، اختصاص عنوان شرعی ورع به 
های متربی است، زیرا ورع در روایات، صفات فقیه، مؤمن، شیعیان، دانشمندان  ورع از ویژگی 

زمان )عج(، اصحاب بیت )ع(، دوستداران امام علی )ع(، منتظران امامو علما، دوستداران اهل 
كسانی كه اظهار ورع  )ع(، زاهد، عابد، متقین و مسلمان برشمرده شدند. البته در روایات به  امام
است. در واقع ورع   « اشاره شده اَلْمُنَافِقِ  وَرَعُ كنند، اما صاحب ورع نیستند، نیز با عنوان »می 

 مؤمنان در رفتارشان و ورع منافقان در زبانشان آشکار است. 
 انواع صاحبان عنوان شرعی ورع در نقش متربی در فقه تربیتی  - 2جدول 

 ای از روایات نمونه تعداد عنوان ورعصاحب

 1 مسلمان 

حْسُبُ  
َ
خْبِرُکمْ بِفضایل اَلْمُسْلِمِ فَلَا أ

ُ
 لَا أ

َ
فَقُلْتُ لَهُمْ أ

صْغَرَهُمْ إِلاَّ قَالَ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاک، قُلْتُ 
َ
مِنْ فضایل  أ

نْ یقَالَ:
َ
، وَ   اَلْمُسْلِمِ أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ فُلَانٌ قَارِئٌ لِکتَابِ اَللَّ

 ( 292 :1، ج1409)كشی،  فُلَانٌ ذُو حَظٍّ مِنْ وَرَعٍ 

،  1، ج1410)آمدی،  وَرَعُ اَلْمُنَافِقِ لَا یظْهَرُ إِلاَّ فِی لِسَانِهِ  1 منافق
 (730ص

 2 )ع(  اصحاب امام
صْحَابِی مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ  

َ
إِنَّمَا أ

صْحَابِی
َ
 (77 :2، ج1407)كلینی،  … فَهَؤُلَاءِ أ

نَا فَلْیعْمَلْ بِعَمَلِنَا وَ لْیتَجَلْبَبِ اَلْوَرَعَ  5 )ع(  دوستدار ائمه  حَبَّ
َ
)آمدی،   مَنْ أ

 ( 618 :1، ج1410
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 ای از روایات نمونه تعداد عنوان ورعصاحب

 اَلْمُؤْمِنِ یظْهَرُ فِی عَلْمِهِ  وَرَعُ  وَرَعُهُ/ جَمَالُ اَلْمُؤْمِنِ  9 مؤمن
 ( 338 :1، ج1410)آمدی، 

زمان  منتظران امام
عج الله تعالی فرجه  

 الشریف 
1 

نْ یکونَ مِنْ 
َ
هُ أ صْحَابِ  ... ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّ

َ
فَلْینْتَظِرْ   اَلْقَائِمِ  أ

خْلَاقِ 
َ
، 1397)نعمانی،  ...  وَ لْیعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِنِ اَلْْ

 ( 200 :1ج

 10 شیعیان 
وَ اَلِاجْتِهَادِ وَ   بِالْوَرَعِ  یعْرَفُونَ  )ع( عَلِی شِیعَةُ  فَإِنَّمَا کانَ 

هِ  وْلِیاءِ اَللَّ
َ
ةِ لِْ غَائِرِ وَ اَلْمَحَبَّ  اَلْمُحَافَظَةِ وَ مُجَانَبَةِ اَلصَّ

 ( 64 :17، ج۱۴۰۸)نوری، 

 1 ناجی در اخذ

اجِی مَنِ   عْطَاءِ وَ لَکنَّ اَلنَّ خْذِ وَ اَلْإِ
َ
نُ فِی اَلْْ

ْ
أ وَ لَیسَ اَلشَّ

عْطَاءِ وَ اِعْتَصَمَ بِحِبَالِ اَلْوَرَعِ وَ   خْذِ وَ اَلْإِ
َ
هَ فِی اَلْْ قَی اَللَّ اِتَّ

اسُ فِی هَاتَینِ اَلْخَصْلَتَینِ خَاصُّ وَ عَامٌّ  ،  ۱۴۰۸)نوری،  اَلنَّ
 ( 293 :13ج

 نویسندگان(  )منبع:

 ورع، غایت یا ثمره تربیت   - 5
 كه ورع غایت یا ثمره تربیت است، مرور اقوال برخی بزرگان لازم است:برای درک این

یه ثمره بودن ورع برای تربیت   الف. نظر
كنند و نخستین مرتبه آن را ورع اهل توبه و پرهیز برخی بزرگان ورع را دارای مراتب معرفی می 

كنند و در مرتبه دوم، ورع اهل صلاح  اطاعت معرفی می آوردن به انسان از معصیت، توبه و روی 
 دانند. ورع صالحین، سومین مرحله ورع است كه عبارت است از اجتناب را پرهیز از مشتبهات می 

ناک و مشتبه و اموری كه حلال بودن آن روشن نیست. پس از آن، ورع اهل تقوا  از امور شبهه 
پرهیزند كه  هایی نیز می تنها از محرّمات و مشتبهات پرهیز دارند، بلکه حتا از حلالاست كه نه 
به  را  از هر چه غیر خداست  سوی مشتبه می انسان  كه  درنهایت، ورع صدّیقین است  كشاند. 
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 كنند. اگر قلب جز محبت خدا امر دیگر را نپذیرفت، اند؛ از هر چه غیر حق است، پرهیز می وارسته 
باشد   وارسته  خدا  غیر  از  قلب،  كه  است  صدیقین  تربیت  تربیت،  این  است.  صدیقین  قلب 

ورع  . با این اوصافی كه از مراحل ورع بیان شد و در نهایت، به ( 166  -165 :1388)جوادی آملی،  
آن اطلاق شد، باید اذعان كرد كه ورع ثمره تربیت است   صدیقین ختم شد و عنوان تربیت نیز بر 

 ورع صدیقین است. یافته این مراحل، مزین به تربیت است و تربیت و تمامی مراحل نیز مراحل 
روش دیگر در این زمینه، بررسی رابطه میان ورع و مکارم اخلاق است. برخی ثمره تربیت 

.  (۴۲، ص1379)دهقان،  دانند  معنای صفات نفسانی و اَعمال و رفتار عالی انسانی می را اخلاق به 
توان ورع را از این باب،  كند، می رو، طبق روایاتی كه ورع را از مکارم اخلاق معرفی می  این از

 ثمره تربیت تلقی كرد.  

یه هدف یا غایت بودن ورع برای تربیت   ب. نظر
هدف غایی و اهداف واسط. هدف غایی، پایان و   اهداف تربیتی دارای سطوح متفاوتی است:

نهایت كار است و پایان و نهایت كار یک نقطه بیشتر نیست، همان گونه كه آغاز یکی بیشتر  
بر  افزون  به  نیست.  باید  نیز  دیگر  قرار گیرد. این، همه اهداف  آن  راستای  در  و  منتهی شود  آن 

همچنین، بعد از آن هدف دیگری نباید در كار باشد، زیرا هر یک از اهداف واسط، خود وسیله  
اهداف بالاتر از خود و در مورد هدف غایی چنین چیزی یابی به شوند برای دست ای می و پله 

نیست   بر(۱۹۵-197 :۱۳۹۰)مصباح یزدی و دیگران،  مطرح  نظرات دربارۀ هدف   .  همین اساس، 
 :غایی تربیت متفاوت است 

و سایر اهدافی    ( 76، ص 1399)حسینی زاد،  دانند  برخی رضوان الی الله را هدف غایی تربیت می 
اقامه  چون رشد، هدایت، طهارت، عبادت، تقوا، حیات طیبه، قرب الی الله، فلاح و رستگاری، 

و برخی دیگر    ( 69  -72، ص1399)حسینی زاد،  كند  قسط، تفکر و نظایر آن را در طول آن تلقی می 
، هدف غایی تربیت را قرب و رضوان الهی؛ اهداف طولی را اسلام، ایمان،  (1384)ابراهیمی،  

تقوا، ورع، یقین و رضا و اهداف عرضی را اهداف تربیتی انسان در ارتباط با خود، خدا، دیگران  
به و طبیعت مطرح می  نیز قرب اختیاری  برخی  و دیگران، 1380)بهشتی،  خداوند  كنند.  اعرافی  ؛ 
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  ( 129، ص1، ج1389)باقری،  و برخی دیگر    (215، ص۱۳۹۰؛ مصباح یزدی و دیگران،  32، ص1376
)شرفی،  خوانند. برخی  حیات پاک )حیات طیبه( را هدف غایی تربیت می   نیز دست یازیدن به

 اند. نیز انسان كامل را هدف غایی تربیت اسلامی برشمرده  (234، ص1388
عمل صالح« مشخص   و   »ایمان   را  غایت تربیت   (7، ص1393)دلبری و دیگران،  برخی  

  ف هد   زجزئی ا  د یابد؛ اهدافی كه خو تحقق می   در قالب دو دسته هدف  كنند. این غایت می 
اسطه  واهدافی كه    و نواهی(    وامر  و ا  لعمل صالح )تقوا به معنای امتثا  وغایی هستند؛ نظیر ایمان  

ی  ورزاندیشه   و ی  زمو آی یا عالی(. علم  رابزا   فباشـند )اهداپیشین می   فمعبر رسیدن به اهدا  و
  ار ی قرزموآعلم   در طول هدفی  ورزاند. اندیشه این گونه  ز )تفکر، تذكر، تعقل، تدبر و فقه( ا

ائه شده  ركرد )درونی و بیرونی( اعمل   و   سه بخش شناخت یا علم، ایمان   در جزئی    ف . اهدارد اد
 حاكم است. فطولی میان این اهدا  بطهارو 

فارغ از نظرات متفاوت فوق، در رابطه میان ورع و سایر واژگان، از اهداف غایی فوق، قرب  
قرب    یابی به دارد كه هدف میانی بودن ورع را برای دست عنوان مرتبه بالاتر از ورع قرار  الهی به 

بَ إِلَی  » فرماید:)ع( در دو روایت متفاوت می  كند. امام صادق الهی را اثبات می  یا مُوسَی مَا تَقَرَّ
بُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ  بُونَ بِمِثْلِ اَلْوَرَعِ مِنْ خَشْیتِی  الْمُتَقَرِّ بَ إِلَی اَلْمُتَقَرِّ )دیلمی،  «  عَنْ مَحَارِمِی ... مَا تَقَرَّ

نْیا  و »  (96 :1، ج1412 هْدِ فِی اَلدُّ حَبَّ إِلَی مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ اَلزُّ
َ
بُوا إِلَی بِشَیءٍ أ نَّ عِبَادِی لَمْ یتَقَرَّ

َ
أ

مِنْ خَشْیتِی اَلْبُکاءِ  وَ  اَلْمَعَاصِی  اَلْوَرَعِ عَنِ  البته در اح (170، ص1413)كوفی اهوازی،  «  وَ  ادیث  . 
چه نزد خداوند است، تعبیر شده و در نتیجه، ورع نیز هدفی میانی آن دیگر، از هدف غایی، به 

هِ إِلاَّ بِوَرَعٍ » است: هُ لَا ینَالُ مَا عِنْدَ اللَّ ؛ بنابراین، افزون  (240، ص8، ج 1407)كلینی،  «  وَ اجْتِهَادٍ   إِنَّ
تربیت، می  بر دربارۀ هدف غایی  با آن نظرات فوق  از رابطه ورع  به توان  نزد خداست،  این چه 

 چه باشد كه نزد خداوند است.  آن یابی به تواند دست نتیجه رسید كه هدف غایی تربیت می 

 ورع در روایات )ع( نسبت به  شناسی تربیتی ائمهروش  - 6
شده در  اساس اصول تربیتی پذیرفته  هرگاه مربی بخواهد در چارچوب نظام تربیتی خاص و بر

ها بیاراید یا وی را از  آن نظام، حالت یا صفت یا رفتاری را در متربی پایدار كند یا متربی را بدان 
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ای روشمند و بسامان، رفتاری ویژه پیشه كند، چنین رفتاری را  گونه ها بپیراید، ناگزیر باید به آن 
ای رفتاری با ماهیت دستوری است كه  توان روش تربیت نامید؛ بنابراین، روش تربیت مقوله می 

تواند عمل تربیتی را چنان سامان و فرجام آن می ها امتداد دارد و پایبندی به میان اصول و هدف
)ع(   . ائمه(271، ص1381)رفیعی،  دهد كه هدف مربی را از عمل تربیتی، در متربی محقق كند  

 اند: در حوزه ورع از چند روش تربیتی بهره برده 

یق بیان آثار ورع   الف. تبشیر و انذار از طر
های  تواند در بیان )ع( تبشیر و انذار است كه این تبشیر و انذار می  های تربیتی ائمه یکی از روش 

سه گروه  ها، بیان آثار و پیامدهای ورع در روایات است كه به مختلف باشد. یکی از این بیان 
  شود: ایجابی، سلبی و كمی یا كاهش ورع تقسیم می 

 آثار ایجابی ورع  
 چند گروه تقسیم كرد: توان به ایجابی ورع در روایات را می آثار 

  برداری خداوند، نزدیکی گروه نخست در ارتباط با خداوند است كه شامل تقرب الهی، فرمان 
از    خدا، پیوند با خدای عزوجل، رحمت خدا، پروای خدا، نجات فرد از سوی خدا، دوری   به 

به  هم عصیان  خدا،  نزد  گشایش  به خدا،  رسیدن  والا،  خداوند  با  خداست،  آن جواری  نزد  چه 
 سوی حق هستند.تقویت تقوا و برده شدن مردم به 

  )ع(، خشنودی  )ع(، در تنگنا گذاشتن دشمنان امامان  گروه دوم در ارتباط با پیامبر )ص( و امام 
)ع( با ورع توسط زمامداران، انتظار با   كردن امام)ع(، یاری  پیامبر )ص(، ولایت، زینت امامان 

كردن  هنگام مرگ و اجل و یاری )ع( به  ورع برابر با بهره پاداش درک آن حضرت، دیدار امام علی 
بُوا اَوْلادَکمْ عَلی ثَلاثِ خِصالٍ:به این حدیث »گیرد. باتوجه امام در دین را دربر می  حُبِّ نَبِیکمْ   اَدِّ

« باید اذعان كرد كه تربیت فرزند یا متربی بامحبت پیامبر )ص(  بیتهِ وَ قَراءَةِ الْقُرْآنِ و حُبِّ اهل
ز آثار ایجابی ورع در روایات، ولایت است و  )ع( از راه ورع محقق خواهد شد، زیرا ا و امامان 

 است.   )ع( عمل و ورع تلقی شده بیت اهل از سوی دیگر، شرط محبت به 
ساختن   اندوهگین  دوستان،  ازدیاد  دربرگیرنده  كه  است  ورع  اجتماعی  آثار  سوم،  گروه 
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دشمنان، تمجید دشمنانش از او و در امان از نقص و انتقاد در پناه تعریف، سبزی و روییدن  
 گیاهان، ترک سوءظن، دوستی و سرپرستی، بارش باران و گرامی شدن پیش مردم هستند.

گروه چهارم، آثار فردی ورع است كه پاكیزگی مؤمن، زیبایی مؤمن، اصلاح نفس، كاهنده  
داشتن دانشمند،  روانی، نگه گناهان، نگاهداشت بطن انسان، پوشیدن بصر مرد، خرّمی و روشن

با رعایت ورع در  ها، آرایش پاكیزگی از پستی  كننده مردانگی، نگهدارنده نفس، نجات انسان 
نیازی، »تفخیم، هیبت و جمال«، »عظمت، حیثیت و زیبایی«، پاكیزگی دادن و گرفتن خود، بی 

از هر زشتی، آرایشگر برترین خوهای انسان، توشۀ آخرت، گریان نبودن چشم انسان در روز  
 گیرد. قیامت، سودمندترین امر، بهترین همنشین، نجات زاهدان و مصونیت را دربر می 

وایمان است كه شامل جمال و زیبائی دین، آرایش كننده ایمان،  گروه پنجم در ارتباط با دین 
،  پایداری ایمان، قبولی اَعمال، امید رستگاری و مزایای آخرت، دخول در بهشت با اول گروه پیغمبران 

انسان، جنات عدن، تحقق عبادت با ورع، عابدترین مردم شدن، اعطای خیر دنیا و آخرت به
بازداشتن از ارتکاب و سواری محرّمات، باز كردن درهای عبادت، شرط پذیرش عمل بندگان،  

 )همچون دیگران(، اصلاح دین، سلامتی دین، سروسامان دادن عدم محاسبه اَعمال انسان با ورع  
 داری دین و جمال و زیبائی دین هستند.  ، نگه داری، یاریگر دین، گردآرندگان دیندین، دین به 

 آثار کاهش یا کمی ورع 
باره با بیان آثار سلبی و ایجابی تمام كنند،  توانستند انذار و تبشیر را در این )ع( می  كه ائمه با این 
به كرده اما  اشاره  نیز  ورع  كمی  یا  كاهش  دست آثار  اهمیت  تا  به اند  را  یابی  واسط  هدف  این 

تصویر بکشند. آثار كاهش یا كمی ورع در مواردی چون اندكی دین انسان، مردن  خوبی به به 
باطل، حماقت، ستم و بیدادگری زیاد، دشمنی آشکار،  دوزخ، پدیدآمدن عمل به دل، افتادن به 

 اند. انسان در روایات خلاصه شده  گناه ظاهر و تسلط فجور بر

 آثار سلبی ورع 
پیش    مقام خوبانِ آثار سلبی ورع شامل مواردی چون زیانکاری در قیامت، عدم اعتماد، نرسیدن به 

 پذیرش نماز، زكات و حج، عدم دین، كوبیدن از خود، عدم سودمندی ایمان، عدم آمرزش، عدم 
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  )ع(،  ورع، عدم شفاعت امامان بینی او و بریدن كمرش توسط خداوند، عدم سودمندی در تدین بی 
شر، عدم  عدم نگهبانی در برابر محرّمات الهی، غَی، دربرگرفتن انسان با طمع، محدودشدن به 

رفتن سودمندی پرداخت زكات، عدم سودمندی عبادت، دشمنی، عدم اتمام عمل انسان، ازمیان 
 هیچ یک از كارهای او و پوشیدن جامۀ ننگ هستند.  دین، نافرمانی خدا، عدم اهمیت خداوند به 

 کارگیری تشبیهات ورع ب. به 
ها، استفاده از روش تشبیه است  های تبیین مفاهیم دینی برای تربیت انسان یکی دیگر از روش 

بار تکرار بیشترین و سپر و    5بین، لباس با  تا درک مفهوم دینی را برای مخاطب آسان كند. دراین 
كارگیری هر یک از این تشبیهات دلیلی  ستون هریک با سه بار تکرار در مرتبه دوم قرار دارند. به 

تبیین دارند. برای تشبیه لباس شاید بتوان ادعا كرد كه لباس پوشاننده عیوب انسان  دارد كه نیاز به 
پوشاند و ورع سپر است تا  به برخی آثاری كه دارد، عیوب انسان را می است و ورع نیز باتوجه 

سپر بودن ورع    آثار ورع در مطالب فوق ارتباط  انسان را در برابر دشمن حفظ كند. با مروری بر
)ع( و در مرتبه دوم، با اندوهگین ساختن   در مرتبه نخست، با در تنگنا گذاشتن دشمنان امامان 

شود.  دشمنان و تمجید دشمنانش از انسان و در امان از نقص و انتقاد در پناه تعریف و روشن می 
ةٌ از سوی دیگر، از عبارت » جُنَّ ؛ یعنی كسانی كه ورع ندارند،  (44 :1، ج1410)آمدی،  «  الْوَرَعُ 

این نتیجه رسید كه  توان بهبه مفهوم ورع كه پرهیز از شبهات است، می اند و باتوجه تسلیم دشمن 
شبهات را هم از انسان دور  دشمن ظاهری، دشمن درونی انسان؛ یعنی افکار و   ورع افزون بر 

ستون تشبیه شده است، زیرا  دین انسان دارد، نیز به  به آثاری كه بركند. همچنین، ورع باتوجه می 
داری، یاریگر  دین، یاری كردن امام در دین، دیناصلاح دین، سلامتی دین، سروسامان دادن به 

 تشبیهات   3ورع است. در جدول  داری دین و جمال و زیبائی دین منوط به ، نگه دین، گردآرندگان دین 
 اند.ورع در روایات نشان داده شده 

 وایات رفراوانی تشبیهات ورع در  - 3جدول 
 تعداد تشبیهات ورع تعداد تشبیهات ورع تعداد تشبیهات ورع

 1 گوشواره در میان زیورها  1 چراغ 5 لباس
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 تعداد تشبیهات ورع تعداد تشبیهات ورع تعداد تشبیهات ورع
 1 سر 1 سنگر  3 سپر 

 1 حبل 1 كشتی  1 رفیق خوب 
   1 نان میان طعام 3 ستون 

 )ع(  )ص( و ائمه ج. پیوند ورع بامحبت پیامبر 
آن اشاره  )ع( نیز در روایات مختلف به  های تربیت، محبت است كه ائمه یکی از بهترین روش 

مُخْتَلَفُ  » فرماید:)ع( می  اند. امام علی كرده  وَ  سَالَةِ  وَ مَحَطُّ الرِّ ةِ  بُوَّ النُّ وَ  نَحْنُ شَجَرَةُ  الْمَلَائِکةِ 
ینْتَظِ  مُبْغِضُنَا  وَ  نَا  وَ عَدُوُّ حْمَةَ  ینْتَظِرُ الرَّ نَا  مُحِبُّ وَ  نَاصِرُنَا  ینَابِیعُ الْحُکمِ  وَ  الْعِلْمِ  طْوَةمَعَادِنُ  « رُ السَّ

، 1410)آمدی،  «  مَن أحبّ شیئاً لَهِجَ بِذکِره» فرماید:و در جای دیگر می   (109البلاغه، خطبه  )نهج
نَا فَلْیعْمَلْ بِعَمَلِنَا وَ لْیتَجَلْبَبِ اَلْوَرَعَ » فرماید:. با این خط، سپس می (583 :1ج حَبَّ

َ
)آمدی، «  مَنْ أ

عَلَیکمْ بِالْوَرَعِ  » فرماید:)ع( در روایت دیگر در ارتباط با ورع می  و امام صادق (618 :1، ج1410
هَ تَعَالَی به ذِی نُلَازِمُهُ وَ نَدِینُ اَللَّ ینُ اَلَّ هُ اَلدِّ فَاعَةِ فَإِنَّ نْ یوَالِینَا لَا تُتْعِبُونَا بِالشَّ یدُهُ مِمَّ عاملی،   )حر«  وَ نُرِ

همدیگر را   دهد و زمینه اثرگذاری برهم پیوند می چه آدمیان را به . پس آن (248، ص15، ج1416
به فراهم می  نیز ورع است. در این صورت  ائمه آورد، محبت است و شرط محبت  ندی،  ب)ع( 

كه محبت خویش را صرف پیروان خود نمودند، برای برقراری و تداوم محبت  )ع( پس از آن  ائمه 
 دانند.  دوجانبه، داشتن ورع را برای پیروان خویش شرط می 

 د. معرفی مصادیق ورع در روایات 
تر  ورع برای پیروان ایشان آسان یابی به اند تا دست )ع( مصادیق زیر را برای ورع معرفی نموده  ائمه 

به  شیء  یک  تعریف  گاهی  زیرا  هدفِ  شود،  یک  مصادیقِ  عرضه  و  است  آن  مصادیق  عرضه 
این است كه تا معرفت   آن را برای پیروان ایشان تسهیل خواهد كرد. اصل بریابی به تربیتی، دست 

عبارت  روایات  در  ورع  مصادیق  داشت.  نخواهد  وجود  نیز  عملی  از:نباشد،  از   اند  اجتناب 
داند«، سکوت طولانی زاهد، تفکر بیشتر و  چه نمی شهوات، دوری از شک و تردید، »نگفتن آن 

 ترین ورع رهایی از امری است كه تو را سرگردان كند.تر و كم خنده كم 
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 . ارائه تصویری روشن از ورع با استفاده از سایر واژگان یا مفاهیم  ه
)ع( عرضه مفهوم دینی در عرض و در ارتباط با سایر مفاهیم و   های تربیتی ائمهیکی از روش 

به  خود  روش  این  است.  دینی  می واژگان  تقسیم  مختلفی  چینش  انواع  روش،  نخستین  شود. 
با برخی تواند به كلمات در كنار هم است كه می  ایضاح مفهومی ورع كمک كند. رابطه ورع 

دهنده خوبی نشان تصویر كشیده شده است، به فراوانی آن در احادیث به   4واژگان كه در جدول  
مراتب ورع در قیاس با سایر اهداف واسط تربیتی، نقش هر یک از این اهداف در تحقق ورع یا  

قرب  كننده مسیر بنده برای رسیدن به نقش ورع در تحقق هر یک از این اهداف و درنهایت، روشن 
واژگان نیز روشن  این، رابطه سلبی ورع با برخی از   بیت است. افزون بر عنوان غایت ترالهی به 

ورع باید با برخی صفات در خود مبارزه كند، مانند طمع،  یابی به كند كه هر فرد برای دست می 
سیری، ترک مدارا، خیانت و ارتکاب گناه، زیرا هر یک از این موارد، رافع ورع هستند و آن را از  

دهنده ورع، خیانت در  برنند. برای نمونه، طمع علت فساد ورع است یا از اَعمال تقلیل بین می 
دهنده میزان  شخص خواهد بود. تعداد قرار گرفتن هر یک از این الفاظ در كنار ورع نیز نشان 

 این واژگان است. ورع و ورع بر تأثیر این واژگان بر 
 فراوانی همراهی واژه ورع با سایر واژگان در یک روایت  - 4جدول 

 تعداد ورع و سایر واژگان  تعداد واژگان ورع و سایر   تعداد ورع و سایر واژگان 
 42 طمع و ورع  5 عفت و ورع  29 زهد و ورع 
 2 سیری و ورع  21 صدق و ورع  67 تقوا و ورع 

 1 ترک مدارا و ورع  41 عبادت و ورع  48 اجتهاد و ورع 
 1 خیانت و ورع  15 سخا و ورع  21 ولایت و ورع 
 1 ورع ارتکاب گناه و  6 یقین و ورع  40 صبر و ورع 

   10 قناعت و ورع  13 احسان و ورع 
     18 خیر و ورع 

)ع(،  )امام صادق توان در عرضه پایه و اصول ورع خلاصه كرد. در روایتی  دومین روش را می 
  اند كه شامل موارد ذیل هستند:عنوان »پایه ورع« معرفی شده ، مواردی به (40، ص1400
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 حساب داشته باشی تا متضرر نشوی.پیوسته در همه رفتار و كردار خود  -1
 وگوهای تو از روی صدق، صفا و درستی باشد. همه گفت  -2

 اساس نیت پاک و صاف باشد. همه معاملات تو با خدا و با مردم بر -3
 از موارد مشتبه و اَعمالی كه روشن نیست، دوری كن.  -4
 پرهیز و دوری كن.ها هست و پاک نیست، از هر گونه اموری كه سوء نظر در آن  -5
 فائده است، ترک كن.خلاف مقصود و بی  چه را كه بر آن  -6
آن   -7 از  و  موضوعاتی كه خروج و استخلاص  نباید وارد شده  مبهم است،  و  نامعلوم  ها 

 ها شود.داخل آن 
 كنند، مصاحبت نکن. تراشی می با اشخاصی كه در موضوعات روشن و معلوم اشکال   -8
 كنند، مجالست نکن. دین احترام و اهتمام و تعظیم نمی با افرادی كه نسبت به   -9

 ها را تحمل كنی، معارضه نکن.توانی آن با آن علوم و معارفی كه نمی   -10
 با اشخاصی كه با خداوند متعال ارتباط و علاقه ندارند، قطع رابطه كن.   -11

اند كه با بررسی  ورع در همان روایت سخن گفته یابی به )ع( دربارۀ اصول دست  ائمه اطهار
 سه اصل است: توان اذعان كرد كه شخص با ورع )پرهیزكار( محتاج بهروایات می 

 خداوند یا دربارۀ تو. ها و خطاهای مردم، خواه نسبت به چشم پوشی از لغزش  -1

 خدا یا دربارۀ مردم. ترک كردن خطا و خلاف در مقابل مردم نسبت به  -2
 برابر بودن ثناگویی و بدگویی مردم دربارۀ تو كه از هیچ كدام مسرور یا ناراحت و متأثر نشوی.   - 3

تصویر به   5های اضافی یا وصفی است كه در جدول  سومین روش، استفاده از ورع در تركیب 
های اضافی یا وصفی و بیان مصادیق گیری از این عبارت )ع( با بهره  اند. ائمه اطهاركشیده شده

كیدلزوم اكتساب ورع برای متربیان  ها در روایات، برآن   . اندكرده  تأ
 های اضافی یا وصفی ورع در تركیب  - 5جدول 

 مصادیق ذیل ترکیب اضافی یا وصفی  ترکیب اضافی یا وصفی 

فْضَلُ اَلْوَرَعِ 
َ
دیده از حرام پوشیدن، از برترین ورع و پرهیز است   أ

 ( 472 :1، ج1410 )آمدی،
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 مصادیق ذیل ترکیب اضافی یا وصفی  ترکیب اضافی یا وصفی 
 جستن است دوری ها ترین ورع، از حرامبر

 ( 679 :1، ج1410)آمدی، 
 برترین ورع، گمان نیک داشتن دربارۀ خدا است 

 ( 195 :1، ج1410)آمدی، 
از برترین ورع، آن است كه در خلوت و تنهایی كاری آغاز  

 نکنی كه در حال آشکارا بودنت از آن شرمنده باشی 
 ( 677 :1، ج1410)آمدی، 

 ( 343 :11، ج۱۴۰۸)نوری، بهترین ورع اجتناب از شهوات است 

خوش پرهیزی، بازگشتن نفس از خواری طمع است   دلیل بر  حُسنُ اَلْوَرَعِ 
 ( 367 :1، ج1410)آمدی، 

هْوَنَ اَلْوَرَعَ 
َ
 أ

ترین ورع آن است كه اگر چیزی تو را سرگردان كرد، آن را  كم 
 ( 60 :1، ج1410فراس، )ابی رها كن 

 ورع خوب است؛ اما در علما بهتر است  أحسَنُ ورع 
 ( 118 :2، ج1410فراس، )ابی

 ورع خوب، دوری از شک و تردید است  صَلَاحُ اَلْوَرَعِ 
 ( 303 :1، ج1376)لیثی واسطی، 

 سَلِمَ وَرَعُهُ 
اش سالم ماند  هر كه خود را از خلق كنار كشد، پرهیزكاری

 ( 589 :1، ج1410)آمدی، دینش آلوده نگردد(  )و

 صَدَقَ وَرَعُهُ 
ها )ی خدا(  درستی و راستی پارسا باشد، از حرامهر كه به 

 (642 :1، ج1410)آمدی، گزیند دوری می 
 ( 37 :1، ج1410)آمدی، عمل، پارسایی و ورعی است غالب  وَرَعٌ رَاجِحٌ 

صْلُ اَلْوَرَعِ 
َ
دوری گزیدن از گناهان و پاكیزگی از حرام است   بنیاد ورع بر أ

 ( 199 :1، ج1410)آمدی، 
 ( 821 :1، ج1410)آمدی، تقوای بسیار نشانۀ وفور ورع است  وُفُورِ اَلْوَرَعِ 
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 مصادیق ذیل ترکیب اضافی یا وصفی  ترکیب اضافی یا وصفی 

،  ۱۴۰۸)نوری، اندكی از طمع، پارسایی و ورع بسیار را تباه كند  کثِیرَ اَلْوَرَعِ 
 ( 71 :12ج

ةِ اَلْوَرَعِ   قِلَّ
دینی است  دهندة كمی ورع و بی خیانت در شخص، نشان 

 ( 14 :14، ج۱۴۰۸)نوری، 
دِیدِ   ( 513، 1، ج1423)ابن شعبه، ورع شدید بر شما باد به  الْوَرَعِ اَلشَّ

 کثْرَةِ اَلْوَرَعِ 
نیکو كردن قصد دربارۀ  عدالت و دادگستری به  یاری بجوی بر

 ( 319 :11، ج۱۴۰۸)نوری، رعیت و كمی طمع، و ورع بسیار 
 نویسندگان(  )منبع:

؛ 396 :1، ج1410)آمدی،  توان معرفی اسباب ورع دانست. در روایات  چهارمین روش را می 
از حیا و شرم، صیانت و نگاهداری  (    281، ص1، ج1376؛ لیثی واسطی،  54، ص1، ج1410آمدی،  

داشتن فقر، نزاهت، خشیت از خدا، درستی دین، عفاف،  نفس از شبهات و مکروهات، دوست 
 شود.  عنوان موجد ورع یاد می استواری دین به 

 و. تربیت عملی 
مَنْ  )ع( تربیت عملی است. از این عبارت از یک روایت » های تربیتی ائمه اطهاریکی از شیوه 

فْضَلُ مَا یسْتَعَانُ به
َ
هُ أ نَا فَلْیعْمَلْ بِعَمَلِنَا وَ لْیسْتَعِنْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّ حَبَّ

َ
نْیا وَ اَلْْخِرَةِ أ مْرِ اَلدُّ

َ
)مجلسی، « فِی أ

)ع( وجود داشته است كه امام  توان دریافت كه ورع در اَعمال ائمه اطهار ، می (174 :68، ج1403
)ع( را انجام اَعمال مشابه ایشان و یاری گرفتن از   ائمه)ع( در این روایت، شرط محبت به  علی 

كنند؛ یعنی  علاوه، احادیثی وجود دارند كه ورع را عمل معرفی می دانند. به ورع در این رابطه می 
 علاوه شناخت است. ورع از جنس عمل به 

 گیری  بحث و نتیجه 
آن اشاره البلاغه و روایات، بسیار به ورع از مفاهیمی است كه هرچند در قرآن نیامده، اما در نهج 

های  معنا است، اما بررسی این باورند كه تقوا در قرآن با ورع در روایات هم است. برخی بر  شده
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هایی كه در این زمینه  ای بالاتر از تقوا قرار دارد. پژوهش دهد كه ورع در رتبه تر نشان می دقیق
معنای ورع یا ارتباط محدود آن با یک واژه یا دو واژه مثل عفت  اند نیز بیشتر به صورت گرفته 

كاررفته  جماعت بهاند. در فقه نیز این واژه برای قاضی، مجتهد، مفتی، شاهد و امامتوجه داشته 
است و مباحث بسیاری دربارۀ مفهوم آن در فقه و ارتباط آن با سایر واژگانی چون علم نیز مطرح  

علاوه، در  است. به  است، اما پژوهشی كه در این حوزه بتواند پاسخگو باشد، هنوز تدوین نشده
یتی، یکی  دی واقع شده و در نتیجه فقه تربج حال حاضر، فقه مضاف در حوزه علمیه موردتوجه  

همین اساس، پژوهش حاضر  های نوینی است كه تولید محتوا در آن ضروری است. براز عرصه 
های پیشین در تلاش است تا با ارزیابی روایات مختلف، تصویری  های پژوهش فارغ از یافته 

روابط   روش ناظر بر  روشن از جایگاه ورع در فقه تربیتی پیشنهاد كند. در این تصویر كه مبتنی بر
عنوان یک هدف میانی در فقه تربیتی، ابتدا باید وصفِ رفتار و سپس  مربی و متربی است، ورع به 

های مختلف تربیتی، مانند تبشیر و انذار از طریق  صفتِ مربی باشد تا پس از آن با اجرای روش 
رفی  )ع(، مع )ص( و ائمه  كارگیری تشبیهات ورع، پیوند ورع بامحبت پیامبربیان آثار ورع، به 

واژگان یا مفاهیم و  مصادیق ورع در روایات، ارائه تصویری روشن از ورع با استفاده از سایر  
تربیت عملی، وصفِ رفتار و سپس صفتِ تربیتی متربی شود، زیرا فقه تربیتی در پی شناسایی  

وتربیت است و در نتیجه این فرایند، ثابت خواهد شد كه  های مؤثر در هدایت و تعلیممؤلفه 
اكتساب ورع، تکلیف مکلفِ مربی و متربی یا مکلفِ مجتهد و مقلد است تا تحقق اهداف  

 تمدن اسلامی ممکن شود. یابی به رانی متعالی و در نهایت، دست عالیه حکم 

 منابع 
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